مراقب کلاغ ها

اسماعيل نوری علا
ادامه داده ام
سفری را

 که در زمان و مکانی معين آغاز شد
اما زمان و مکان به سرآمدن اش را
تنها آيندگان خواهند دانست

درست وقتی که قرار است من

آويخته از ستاره و
تکيه داده به ماه

تماشا شان کنم
که آزادی مرا به سوگ نشسته اند.

شتابان آمدم و خرامان می روم

با ثانیه شمار نفس ها

و گردش خونی

که نمی داند چرا می گردد.

سفرم کتابی پر ورق شده 
با فصل هائی
که فهرست شان را

از اين پس خواهند نوشت:
فصلی برای راه افتادن
فصلی برای بلوغ

فصلی برای عاشق شدن

فصلی برای از دست دادن

فصلی برای پير شدن

فصلی برای پرواز

در آسمان تصوراتی که

آیه آيه لب به خنده می گشايند

و سوره وسوره از توهم پر می شوند.

سفر گوش دادن

شنيدن چندين بارهء «دوست ات دارم»

و فرو خوردن «راه هامان از هم جدا است»

مثل خداخافظی های پیش از سلام

بدرود های پیش از درود
درهای بازِ سرگرم بسته شدن

بیداری های مبهم پیش از خفتن

گفته های از شور افتادهء پیش از سکوت.

به دعوتی مشکوک

تا کشورهای خواب زده

و آبادی های پائيزی رفتم
از کوچه های عاشقانه

تا شاهراه های مطنطن

از آسمان های معطل

تا فرودگاه های عبوس

از پلکان های خونين
تا قبرستان های پر جمعيت.
بارها

سلام کرده ام

بر شفق سرخ

بر لبان دوخته ای که سرگرم سخنرانی بود

بر پیشانی های يک لحظه پیش از تير خلاص

و کلماتم را ديده ام

که در جمع مشتاقان دلشکسته

ادعای رسالت کردند و

پژواک شان 

در خفقان برف

شبیه لالی شد.

آی...

جاده را 

مثل نخ قرقره

گشوده و کشانده ام

با سنگريزه هایش رقصيده ام

با پيج و خم هایش تاب های کهکشانی خورده ام

از کنار مزارغ ويران اش گذشته ام

از سلام ایستگاه های فراموش

از خمیازهء هواپیماهای از کار افتاده

از مسلسل های بی آواز

از ستون های فروتن

از شهرهای خالی

در شعرهای اندوهبار شاعران تازه کار

از قافیه های سرگردان

از ردیف های گمشده در مه

از غزل های بی معشوق

از ترنم های بی ساز

و در لحظهء تمام شدن

آغاز جاده را ديده ام

که به طلوع خورشيدی ديگر سلام می گفت.

شب ها را به روز وصله زدم

روزها را لباسی از شادمانی بخشیدم

در آينه لبخند را تمرين کردم

 و به بالشم از بغض های بی انفجار قصه ساختم.

اينک کسی ديگرم

رسته بر مزارع شخم نخورده

با دستانی به دو سو گشوده

کلاهی کهنه 

نشسته بر سری از کاه

که ترساندن را فراموش کرده است و
مب ترسد.

پا ندارم

دهانم را نساخته اند

کتم از خارش تیغ ها می سوزد

و در حافظهء پوشالی ام

سرودی می چرخد

که علت بودن اش را

از ياد برده است

اسمم را باد می برد
رسمم را نمی پذيرند

آیه هايم در خزانی ابدی
کف پوش کوچه های بی انتظارند

و من هنوز

چشم به افقی دوخته ام

که چراغ هایش

بین روشن شدن و خاموشی سرگردانند.
باری،

سفر همین است که می بینید

همیشه آغشته به حيرتی تمام و ناتمام

مثل گفتگوئی که از تک گوئی تنهاتر است

مثل در خود نشستن

و شکل پرسش شدن.
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